
  نابود باد رژيم اسرائيل

  برچيده باد حاکميت حماس

  سرنگون باد تشکيلات خودگردان

  نگون و نابود باد هر نوع دولت بالای سر

  شوراهای کل کارگران فلسطين، اسرائيلواحد برقرار باد کنگره 

 ارب بر گرده خودتناقضات سرمايه داری را  کل که می گوبند. سناريوئیتشکيل دو کشور، دو دولت  ازهمه  اين روزها

 سوای گمراهساز، اين مفاهيممگر چرا يهودی، اسلامی،!! عبری، عربی؟!!  دارد. چرا دو کشور؟!! دو دولت؟!!،

 ی، فرودستی، مسلوب الحقوقاستثمار بقای، کارگران همسنگری تحکيم پايه های قدرت طبقه سرمايه دار، بمباران

 وجودمی سازد نه مليت، مذهب که  متخاصم متفق يابا هم  راها آنچه انسانچه نقش ديگری دارند؟؟!!  متوالی هاینسل

ط بر کار ديگران جدا بودن يا مسل حاکم يا فرودست بودن، از کار خودسرمايه دار بودن،  ياکارگر اجتماعی آنها است. 

تقسيم جهان به دولتها،  .دنگردانمی هم  دشمن يا همرزمرا که افراد  هستندزمينی  های زمختاين ملاک بودن، اينها،

 اندگاریمبرای  آناز  تا ،می کندتقديس سرمايه داری  که استضد انسانی  يک تقسيم بندی يروان اين يا آن دينها، پملت

 ف، صآنها را از هم جدا کنداست تا  کردهقفل شعور کارگران دنيا  بورژوازیاست که ملت افسانه ای . سود جويدخود 

 ،هر شکل، مذهب در به شکست کشاند را  متحدشان ، کارزار رهائی آفرينمتلاشی نمايدپيکار سراسری آنها را 

طبقات مسلط عليه استثمارشوندگان، فرودستان  سلاح سمیهمواره  راست، چپ،، نوانديش گرا،بنياد ،آسمانی، زمينی

. دولت، است کارگر های مغزی توده کشتارسرمايه برای بمب بدتر از هر دوره ديگر،  نيز در عصر حاضر .بوده است

، قهر اقتصادی، سياسی، مدنی، فرهنگی نهاد ليبرال، فاشيست، دينی، سکولار،ديکتاتوری، دموکراتيک، ، نامهر زير هر 

ما  حاضر پيش روی هر کارگر و در بحث پرسشو  روزنددنيای کارگران است. اينها حقايق سرمايه عليه  پليسی

قای برای بآويزيم که سرمايه داری  یئجرثومه ها ،دولت به مليت، مذهب فلسطين آنست که چرا بايد اسرائيل،کارگران 

 بورژوازینمايندگان فکری که  رمزواژه هائی، تابوها! ؟و می بردبرده از آن سود  خود و درهم شکستن هر اعتراض ما

را به جامعه  وجود کشور ساز می کنند. اگر در قرن نوزدهم، ایبرای حراست از حريم آنها هر روز سناريوی تازه 

منافع «معجزه قانون، قراردادهای اجتماعی، را به  آفرينیدولت  واحد، را به نژاد، زبان، فرهنگ ملت سازی مدنی،

اد، زبان، نژاز دامان  بوکوحرام ها ها،طالبانها، داعش زايش به ويژه با ،جهان شمول شهروندان!! قفل می زدند، بعدها

طويلی  ه. زنجيرکردند تعويض پسين با بازارهای پرتلاطم تئوری پردازی راپيشين دکانهای نظرفروشی  فرهنگ واحد،

پسااستعماری، اول دولت بعد ملت، اول ملت بعد دولت، فطرت گرا، ها سر هم بندی شد، پسامدرن، از دولت، ملت سازي

. !!است بودهسرمايه داری  جاودانه سازی و نکارگرا مهندسی فکرآنها سازه انگار، درون زا، برون زا که رسالت کل 

د، در چرخه مبارزه طبقاتی را ترک گويند، باقی ماان کارگر جهان برده مزدی سرمايه دار تودهتا  ساز شد اين نواها

مختلف بورژوازی در تقسيم سهام  د، عمله سهم طلبی افزون تر بخش هایود و نظم اجتماعی سرمايه فسيل شوتوليد س

 فرو بستچشم  زمينی زمختی د. چرا بايد بر واقعيت هاها شوقطب ،هاآدم سوزی دولتکوره  هيزم ،دسود و قدرت گرد

 ؟!!با هم جنگيدها، پوتين ها، زلنسکيکاب نتانياهوها، هنيه ها، عباس ها، بايدن ها، جمهوری اسلامی ها، رو باز هم در 

وحوش  یآفرين ؟!! چرا بايد کارگر اسرائيلی شريک هولوکاستانگيزتر از اين می توان تصور کردشت فاجعه بارتر، وح

پر از  تشکيلات کارگرکش حماس يا چرا بايد کارگر فلسطينی پشت سر ارتجاعگردد؟؟!! حاکم اين کشور در فلسطين 



نه اين است که وجود دولتها، هر نوع دولت بالای سر، مگر  ؟!!اسرائيلی خود صف بندد فساد، خودگران عليه همرنج

 . کدام دولت؟است دخالت در تعيين سرنوشت زندگی خود حقکمترين از  کارگراندر هر کجای جهان گواه سقوط کامل 

های عاجل واست، خنيازها به هيچ ربطی کارهايش ،ها، طرحها، برنامه ها در کجای کره خاکی سراغ داريد که سياست را

ها، ياراسته ترين دموکراسها تا هارترين ديکتاتورياز  شانواقعيت آنست که هيچ کدام؟!! ه کارگر داشته باشدآتی توديا 

فزونی سود به نفع  مسموم سازی خوراک، پوشاک، هوای تنفسی ما آموزش، بهداشت، درمان، سوای سلاخی معاش،

 هادر اين جنگ نفوس طبقه ماقربانی ساختن ميليون، ميليون  ،قدرت سود وراه اندازی جنگهای تقسيم ، سرمايه داران

ی کارگران فلسطين کشتار ،پاکسازی قومینسل کشی،  مشغول تا حال آغازاز دولت اسرائيل  دارند؟نکار ديگری  هيچ

ست سال ا 45رژيم اسلامی . می گردد بيش از همه اردوگاه دموکراسی پشتيبانی ،هادولت سايرجناياتی که توسط است، 

سلاخی معاش، درمان، بهداشت، آموزش،  ،انسانها ی کردنکه کارش نسل کشی، پاکسازی قومی، اعدام، شکنجه، زندان

درصد جمعيت  90در انگليس   .است محيط زيست آنها و تحميل وحشيانه ترين شکل آپارتايد جنسی بر دهها ميليون زن

بر طبل تداوم جنگ  !!%90اين مدعی نمايندگی  و همه احزاب ضد جنگ و خواستار آتش بس فوری هستند، اما دولت

است.  حاکمحاکمان اسرائيل در غزه می کوبند. همين وضع در سراسر اروپا، امريکا هولوکاست و ادامه حمايت از 

 ی آگاهانهواقع عمناف اشتراک ، نه فقط هيچاروپائی، افريقائی، امريکائی، آسيائی ايرانی، هيچ کارگر اسرائيلی، فلسطينی،

جدال استثمارشونده با هيچ اپوزيسيون بورژوازی ندارد که رابطه آنها صرفا ،دولت سرمايههيچ  سرمايه دار،با هيچ 

، کارگر اسرائيلی و فلسطينی هيچ تقابل، اختلاف منافعاست. سرکوبگر  ده باحاکم، سرکوب شون استثمارگر، فرودست با

 .می باشندموجوديت انسانی خود، نيروی از همه لحاظ  واحد و متحدی  تعارضی با هم ندارند در هستی اجتماعی و

از دخالت در تعيين  ،خود جدا هستند از کارنيروی کارند  های فروشندهانسانهمه کارگران دنيا از جمله عرب، عبری، 

مجبور به جنگ عليه طبقه سرمايه دار و دولت  کاهش گرسنگی برای هر ميزان. باشندسرنوشت زندگی خود ساقط می 

  . م ندارندهيچ دليلی برای هيچ ستيزی عليه ه آنها. هستندسرمايه داری 

  همزنجيران کارگر اسرائيلی،  فلسطينی!

ری را با شعور کارگ خود ، طبقاتیانسانی، اجتماعی اتحادبنياد برای لحظه ای به آنچه در بالا تصريح شد فکر کنيم. 

 ولينااگر چنين کنيم جايگزين سازيم  کارگرید برداريم و با سر آگاه را از روی تنه خو بورژوازی گنديده، سر بکاويم

کار  است. ها آزاد سازی تمامی اسيران و گروگانو  قطع فوری جنگ ،می بينيمحياتی تر  ،کاری که از کشيدن هر نفس

گام سوم متشکل داری است. تشکيلات خودگردان از اريکه زمام رکشيدن وحوش حاکم اسرائيل، حماس،بعد از آن به زي

ليد، ساختن خود در شوراهای محلات، کارخانه ها، کارگاهها، مدارس، بيمارستانها، حمل و نقل، کل مراکز کار، تو

دگان ناسرائيل است. چهارمين گام تدارک آگاهانه کنگره سراسری شوراها، با حضور نماي زندگی در همه مناطق فلسطين،

کارگر  هزارانکنگره ای متشکل از  تمامی شوراهای تأسيس شده در سراسر اسرائيل، غزه و کرانه باختری است.

چاره گريها، فرايند گفتگوها،  بطننماينده) که افرادش از  8000 تقريبا - نفر 1000(حداقل يک نفر به نمايندگی از 

شده اند، هر کدام، در هر لحظه توسط شورای متبوع قابل عزل راه حل جوئيهای درون شوراهای محلی انتخاب نقدها، 

های مراکز زندگی اشورمأموريتی محول به آنان است، در ارتباط مستمر با  کههستند، حضور در شوراها نه شغل آنها، 

ند. دارتحقق مأموريت های محوله برخور ، تصميم گيری،از توان لازم برای برنامه ريزی، سياست گزاری و کار هستند،

 ،در پيوند اندامور شورائی با کل توده کارگربلکه نماد برچيده شدن بساط دولت بالای سر است. کنگره ای که نه دولت 

خوراک، پوشاک، مسکن،  کار مورد نياز جامعه را تعريف می کند، برای جايگزينی ويرانی ها با آبادانی ها می کوشد،



رفاه اجتماعی، نگهداری معلولان و مصدومان را حق اوليه هر  آب، برق، گاز، وسائل خانه، دارو، درمان، آموزش،

برای داوطلبانه کردن کار تلاش و از سيطره مبادلات کالائی، پولی سرمايه داری خارج می سازد.  کندانسان اعلام می 

را گام بر می دارد، به وجود توليد از سياست، برنامه ريزی از اج می نمايد، در راه محو جدائی کار فيزيکی از فکری،

برای  موسوم به ساختار قدرت سياسی پايان می دهد. اختاپوس دستگاههای مخوف امنيتی، ارتش، پليس، پارلمان،

در يک محکمه استمداد می جويد.  توده های کارگر دنياپيشبرد فعاليت ها و مأموريتهايش از هر شکل حمايت و دخالت 

 را به جرم جنايت جنگی محاکمهن نمايندگان کارگران دنيا تمامی وحوش جنگ افروز سراسر شورائی با حضور بيشتري

ها می کند، برای استقرار جامعه ای آزاد، بدون دولت، مبارزه انسانزندگی و دستور را  بردگی مزدیمحو می نمايد، 

  ها دست می يازد. استثمار، بردگی مزدی به همه کوشش 

برای تحقق اين اهداف، ،، فلسطين فرياد می زند که لحظه حاضر از هر لحظه ديگرزمين و زمان شرائط روز اسرائيل

از جنگ خسته اند، از کشتار، نسل کشی، ويرانی، بمباران به ستوه آمده اند، از  کارگران همهمهياتر است. انتظارات 

احساس ذلت می کنند،  بودنسود و قدرت  سوداگران بودن، از گروگانم ارتش سرمايه داران اعمله کشتار و پياده نظ

خواهان استقرار جامعه ای مرفه، فارغ از  در ژرفنای هستی اجتماعی خود همه کارگران از فلسطينی تا اسرائيلی،

ر د استثمار، گرسنگی، فلاکت، زندان، گروگان گيری، جامعه ای متشکل از انسانهای آزاد، آگاه، برابر، دخالتگر نافذ

همه امور مربوط به تعيين سرنوشت کار و زندگی خود هستند.  ها، ها، برنامه ريزی یها، سياست گزار تصميم گيری

در سطح جهانی، در تمامی کشورها و قاره ها شاهد عظيم ترين موج اعتراض توده های کارگر عليه بربريت ها و 

ها، ابرابريارتايد، نيان بر آپگذاشتن نقطه پاجنايات حاکمان اسرائيل می باشيم، پيام کل اعتراضات، اعتصابات، خيزش ها 

و علاج دردها نيست که  انتظاراتاست. گفتمان تشکيل دو دولت نه فقط پاسخ اين ها  نسل کشی، ها جنگ افروزی

کلام آخر اينکه ما آدم های خيالپردازی نيستيم، است.  اميدها و انتظاراتبستن سد بر سر راه هر تلاش برای تحقق اين 

متمايز می گرداند اتوپيا پردازی نيست، به ژرف ترين، ريشه کاوترين، موشکافانه ترين شکل آنچه ما را از ديگران 

دهای انفجارآميز درون هستی سرمايه و ساختار مقدور همه سنگلاخ ها، سختی ها، سدها، واقعيت ها را می بينيم، تضا

 نسخه پيچی بورژوازی »دو دولت«نه  نظم، قدرت، حاکميت سرمايه داری را هم خوب می شناسيم. وقوف کامل داريم که

 . تفاوتمی گرددمواجه  همزنجيرتوده های گرم با استقبال  ما لباس واقعيت می پوشد، نه کنگره واحد شوراهای متحد

 ديگر اگر محقق هم گردد، فاجعه ای به سهمگينی همه فاجعه های اولی در اين است که با ما ديگران راه حل ماهوی

اگر به اندازه يک خردل هم اما  دومیبار می شود،  ، اسرائيلیاست که بر گرده کارگر فلسطينی یآفريده سرمايه دار

 ،استوار آگاه، زنده، مورد توجه قرار گيرد بذر روينده ای برای باليدن، شاخ و برگ کشيدن و سرکشی يک جنبش

    راديکال و ضد سرمايه داری است.   دومی تا مغز استخوان ارتجاعی است. اولی. خواهد بودرهائی آفرين 
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